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خیانت سیاستمداران پوپولیست 
محسن جلال‌پور

اقتصاد ما »اقتصاد توزیعی«است. از منظر 
اقتصاد سیاسی میان دو پاردایم »بازتوزیع« و 
»توزیع« تفاوت وجود دارد. دولت‌های رفاه برای 
این که مردم را از رفاه بیشــتر برخوردار کنند، 
باید مالیات بیشتر بگیرند.در این پاردایم »بازی 
مجموع صفر« شکل می‌گیرد به این شکل که 
اگر فردی چیزی به دست آورد، دیگری چیزی 
از دست می‌دهد. یعنی در این‌گونه اقتصادها، از 
بخشی از نسل فعلی مالیات گرفته می‌شود و به 

بخشی دیگر داده می‌شود. 
اما در اقتصاد سیاسی مبتنی بر توزیع منابع در 
ایران اگر چه بازی مجموع صفر در جریان است 
اما حق نسل آینده گرفته می‌شود تا نسل فعلی 
به رفاه برسد. به قول دکتر مسعود نیلی این شاید 
تکان دهنده ترین رفتاری اســت که واقعیت 
همگرایی نسل ما و سیاستمداران پوپولیست 

این زمانه را عیان می‌کند. 
نســل امــروز هــم بدجــوری فریفتــه 
سیاستمداران زمانه خود شده است و با کمک 

آنها دارد حق نسل آینده را می‌خورد.
ما داریم حق فرزندان خــود را می خوریم تا 
رفاه بیشتری داشته باشیم. در حالی که پدران 
ما کار کردند و ثروت آفریدند و برای ما رفاه ایجاد 
کردند اما ما داریم برعکــس عمل می‌کنیم و 
سیاســتمداران عوام فریب کمک می‌کنند تا 

ما بیشتر و بیشتر حق فرزندان خود را بخوریم.
سیاستمداران برای خرید محبوبیت دو کار 
کثیف می کنند. اول این که با وعده های توخالی 
فرودستان را گول می‌زنند و دوم این‌که هزینه 
کسب محبوبیت خود را از جیب مردم امروز و از 

سهم نسل آینده بر می‌دارند.
مدتهاســت که دادن وعده‌های دروغین، 
ترجیع‌بند بیشتر انتخابات در ایران بوده است. 
حتی فــردی که از یک شــهر کوچــک و دور 
افتاده پیروز انتخابات مجلس می‌شود، با دادن 
وعده‌های توخالی هزینــه رقابتش را از جیب 
مردم ایران بر می‌دارد. هربار که انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار می‌شود، نامزدها سطح توقعات 
مردم را چنــد پله بالا تر می‌برنــد. جای دوری 
نرویم. رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 
در سال 96، میدان رقابت انتخاباتی نبود، رینگ 
مزایده افکار عمومی برای کســب رأی بود. در 
این انتخابات همه شــعارها حول حراج منابع 
کشــور می‌چرخید. انصافا بــازی منصفانه‌ای 
نیست که ثروت چند نسل را خرج حکمرانی و 
خرید رضایت یک نسل ‌کنیم. معنی پوپولیسم 
مگر جز این اســت؟ کوته‌بینــی در دورنمای 

سیاستگذاری. 
مــردم ما قبل از سیاســت هــای توزیعی، 
سخت‌کوش بودند. به سختی تلاش می‌کردند 
و از منابع و درآمدی که خلق می‌شــد، مالیات 
می‌دادند و در اداره کشــور ســهیم بودند. پایه 
تخریب منابع از زمانی گذاشته شد که دولت‌ها با 
استفاده از ثروت نفت و برداشت بی‌رویه از منابع 
زیرمینی، همه امور را در دست گرفتند و همه 
چیز را به خود و به نفت وابسته کردند. متأسفانه 
سیاســتمداران نیز منابع را به ابزارهایی برای 

خرید محبوبیت و کسب رأی بدل کردند.
این اتفاق سبب شد ما در چند دهه گذشته 
روز به روز از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیریم 
و بخش خصوصی را که پایه افزایش تولید و خلق 
ثروت بود به حاشــیه برانیم و به جای افزایش 
منابع اقتصادی به ســمت توزیع منابع اندک 
موجود برویم. این فرهنگ در طول این سال‌ها 

به روح اقتصاد و جامعه ما دمیده شد. 
نتیجه آن اســت که مردم امــروز از دولت 
متوقع و طلبکارند. آنهــا از دولت انتظار توزیع 
کیــک را دارند.این درحالی اســت که دیگر 
دولت هم توان بزرگ کردن کیــک را ندارد و 
بخش خصوصی هم ضعیف مانده و این بخش 
هم نمی تواند کیک را بــزرگ کند.در همین 
حال،سیاســتمداران از توزیع کیک ســخن 
می‌گویند و وعده تقسیم می‌دهند. در حالی که 
دیگر کیکی برای تقسیم وجود ندارد. چیزی 
که در حال حاضر توزیع می‌شــود، سهم این 
نسل نیست و از سهم نســل‌های آینده است.

در حقیقت ما داریم دســت در جیب فرزندان 
خود می‌کنیم.
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امین قلعه‌ای

برای آنها که با شاخص های اقتصادی 
آشنا هستند، شــایدهیچ خبری غم 
انگیزتــر از پایین آمدن نرخ رشــد 
اقتصادی نباشد.خصوصاً در شرایطی 
که کشور با ورد سیل آسای متقاضیان 
دریافت شغل مواجه باشد و دولت  به 
دلیل مشــکلاتی که این روزها با آن 
دست به گریبان اســت نتواند  برای 
آنها شــغل ایجاد کنــد. جدیدترین 
گزارش صندوق بیــن المللی پول از 
وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال 
۲۰۱۸ و سال آینده میلادی نشان می 
دهد که با وجود پیش‌بینی نرخ رشد 
مثبــت ۳.۷ درصد در ســال ۲۰۱۷ 
میلادی، نرخ رشد اقتصادی ایران در 
سال جاری میلادی منفی ۱.۵ درصد 
و در سال ۲۰۱۹ نیز منفی ۳.۶ درصد 
برآورد شده است. بنابراین اگر بتوان 
این پیش بینی صنــدوق بین المللی 
پول را مبنا قرار داد، رشد اقتصاد ایران 
در سال جاری میلادی نه تنها متوقف 
خواهد شد، بلکه عقبگرد نیز خواهد 
داشــت و این روند در ســال آینده 
میلادی نیز با شــدت بیشتری ادامه 
خواهد یافت.در عین حال، دولت در 
ســال‌های اخیر تلاش‌هایی را برای 
خــروج اقتصاد ایران از رشــد منفی 
اقتصادی انجام داده بود که می‌توان 
گفت با برآوردهای جدید، دوباره یک 
دوره رشد منفی اقتصادی بر اقتصاد 
ایران حاکم خواهد شــد. مرکز آمار 
ایران نرخ رشــد اقتصادی ایران را در 
سال گذشته با نفت ۳.۷ درصد و بدون 

نفت را نیز ۴.۳ درصد اعلام کرده بود، 
در عین حال بانک مرکــزی نیز نرخ 
رشد اقتصادی با نفت در سال گذشته 
را ۳.۷ درصد و بــدون نفت را نیز ۴.۶ 
درصد برآورد کرده بود. همچنین در 
گزارش اخیر مرکز آمــار ایران نرخ 
رشد اقتصادی بهار سال جاری با نفت 
۱.۷ درصد و بدون نفت نیز ۱.۹ درصد 
اعلام شد. پیش‌بینی کاهش نرخ رشد 
اقتصادی برای ایران تا ســال ۲۰۱۹ 
میــادی می‌تواند در بــازار کار نیز 
تاثیرات مستقیمی را داشته باشد. در 
حالی که اقتصاد ایران درگیر بیکاری 
بیش از ۳ میلیون بیکار مطلق است، 
برقرار شــدن دوباره نرخ رشد منفی 
اقتصــادی به معنای ریــزش دوباره 
نیــروی کار شــاغل در بخش‌های 
مختلف اقتصادی، نامناســب شدن 
وضعیت بنگاه‌هــا و بخش تولید و در 

نتیجه تشدید بیکاری خواهد بود.
 رشد اقتصادی چیست؟

 رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین 
شــاخص‌های اقتصادی است. رشد 
اقتصادي رشد توليد )اندازه اقتصاد( 
در هــر دوره )به‌ عنــوان ‌مثال یک 
سال( را نشان ميدهد. رشد اقتصادی 
هر کشور از محاســبه نرخ تغییرات 
تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود. 
ممکن اســت در یک بخش اقتصاد 
رونقی ایجاد شــود و این رونق مورد 
توجه رسانه‌ها قرار گیرد اما در نقاط 
دیگر اقتصاد رکودی عمیق به وجود 
آمده باشــد. به طور مثال می‌توان به 
افزایش تولید نفت، مشــتقات نفتی 
و میعانات گازی در بازه ســال های 

پس برجام تا دوره بازگشــت تحریم 
های آمریکا اشــاره کرد. بسیاری از 
کارشناســان اقتصادی معتقدند که 
رشد اقتصاد ایران از سال 94 به بعد  
مربوط به افزایش صادارت نفت ایران 
از یک میلیون بشکه در سال 93 به  
دو میلیون و نیم میلیون بشکه در این 
ســال ها مربوط بوده است. از همین 
رو محاسبه ســاده در سایر بخش ها 
اقتصاد ایران  به خوبی نشان می دهد 
که رشد اقتصادی کشور کمتر متاثر 
از بهبود شاخص‌های تولید در سایر 
بخش‌ها بوده اســت. در ایران پس از 
انقلاب با شروع دوران بازسازی پس 
از جنگ، نرخ رشد بالاتر از ۱۰ درصد 
را تجربه کرد که به دلیل اســتفاده از 
ظرفیت‌های خالــی و بازدهی بالای 
ســرمایه گذاری‌های صورت گرفته 
محقق شــد اما این رشد بالا مستمر 
مقطعی بود. متاسفانه با وقوع بحران 
ارزی در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ اقتصاد 
ایــران مجددا به رکود و دوره رشــد 
پایین منتقل شــد و این امر تا سال 
۱۳۸۰ ادامه یافت. از ســال ۸۰ هم 
زمان با افزایش قیمــت نفت و انجام 
اصلاحات ساختاری در برنامه سوم 
مجددا اقتصاد بــه دوره رونق گذار 
می‌کند. تدوام رشد بالای قیمت نفت 
و افزایش آن، رشد بالا را تا چند سال 
پشتیبانی می کند اما به رغم درآمد 
بالای نفت بازهم نرخ رشد اقتصادی 
از سال ۱۳۸۶ دچار کاهش می‌شود 
و این کاهش تداوم مــی یابد و نهایتا 
به دوره‌ای که ایران با مسئله تشدید 
تحریم‌ها مواجه شد، منتهی می‌شود.

 رشد اقتصادی 
چگونه باز می گردد؟

اقتصادهــا بــرای پیشــرفت و 
دست‌یابی به شــاخص‌های توسعه 
نیازمند رشــد اقتصــادی پایدار و 
متوازن هســتند. رشــد اقتصادی 
پایدار بــه معنای ثابت مانــدن و یا 
تغییر حداقلی نرخ رشــد در هر سال 
است. توازن رشــد اقتصادی نیز در 
معنای رشــد هم زمــان بخش‌های 
مختلف اقتصاد از تولیــد تا تجارت 
اســت. در حقیقت رشــد اقتصادی  
زمانی متوازن خواهد بود که اقتصاد 
از کسری تراز تجاری در رنج نباشد. 
اما دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار 
و متــوازن نیازمند چه بســتر‌هایی 
است؟ موفقیت در دست‌یابی به رشد 
اقتصادی نیازمند طراحی مدل‌هایی 
اســت که بــا واقعیت‌هــای جامعه 
منطبق باشــد. واقعیت‌هایی نظیر 

شرایط سیاســت خارجی، سهولت 
کســب و کار، ثبات نرخ ارز، انضباط 
مالــی و اداری. در توصیف شــرایط 
اقتصادی ایران می‌تــوان گفت که 
در همه موارد گفته شده شاخص‌ها 
دســتکم در زمان حاضــر مطلوب 
نیســت. به عنوان مثــال نگاهی به 
قانون بودجه ســال 1397 به خوبی 
نشــان می‌دهد که اقتصــاد ایران از 
بی انظباطــی مالی در رنج اســت. 
مثــاً در حالی که بــه دلیل کاهش 
درآمدهای نفتی در ســال‌های اخیر 
بســیاری از ظرفیت‌های اقتصادی 
ایران خالــی مانده اســت، دولت و 
مجلس با ثابت نگاه داشــتن قیمت 
حامل‌‌های انرژی عملًا دست خود را 
برای تخصیص بهینه منابع به منظور 
انجام پروژه‌های عمرانی بســته‌اند. 
محســن دلاویز مدیرعامل شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت در این 
باره می گوید:» هم‌اکنون روزانه 35 
میلیون دلار یارانــه پنهان به بنزین 
اختصاص می‌یابــد و در مجموع در 
6 ماه نخست امســال، بیش از 5.5 
میلیارد دلار یارانه بــه بنزین تعلق 
گرفته است که چنین رقمی، آن هم 
در شــرایط اقتصادی فعلی کشور به 
هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. اگر روند 
مصرف سوخت به همین شکل ادامه 
یابد، طی چند ســال آینده، بخش 
عمده‎ بودجه کشور باید به پرداخت 

یارانه سوخت اختصاص یابد«
 تبعات رشد اقتصادی منفی 

چیست؟
 واقعیت این اســت که  گزارش 
اخیر صندوق بین‌المللی پول به دلیل 
اینکه برگرفته از آمارهای رســمی 
کشور اســت، دور از انتظار نیست و 
از ایــن طریق می‌توان بــرآورد نرخ 
رشد منفی دو ســال آینده صندوق 
بین المللی پول را قابل اعتنا دانست. 
حسین قضاوی؛ قائم مقام اسبق بانک 
مرکزی با اشــاره به اینکه اطلاعات 
صنــدوق بین‌المللی پــول پس از 
دریافت از مراجع رســمی کشور در 
مدل‌های اقتصادسنجی قرار گرفته 
و منطبق می شــود، افزود: به دلیل 
تضعیف چشــم انداز وضعیت تولید 
نفت ایــران، صــادرات نفت کاهش 
می‌یابد و این شــرایط بــر وضعیت 
واقعی اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد 
بود. بنابراین برآیند نااطمینانی‌های 
ناشی از نوســانات قیمتی و کاهش 
فعالیت‌های اقتصادی در کنار اثرات 
مســتقیم تحریم، ‌منجر به نرخ رشد 
منفی اقتصادی می‌شــود.قائم مقام 
اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: در 

کنار آن، فشــارهای تورمی ناشی از 
افزایش بی رویــه نقدینگی متراکم 
شــده نیز در این بخــش تاثیرگذار 
اســت، از این رو سیاست‌های پولی 
دولت و بانک مرکــزی باید انقباظی 
باشــد و برای اینکه سیاســت‌های 
پولی در کنترل انتظــارات تورمی و 
نرخ ارز تاثیرگذار باشد، باید سیاست 
 انضباط پولی در دســتور کار دولت 

قرار گیرد. 
قضــاوی تاکید کــرد: در چنین 
شرایطی که ترسیم شــد نمی‌توان 
زمینه تقویت رشد اقتصادی را انتظار 
داشت؛ بنابراین در کوتاه مدت چشم 
انداز رشــد اقتصادی کاهشی است 
ولی امیــد می‌رود با برطرف شــدن 
تنگناهــای سیاســی و اقتصادی و 
تلاش‌های دولت و بانک مرکزی در 
تقویت اطمینان‌بخشی به اقتصاد و 
اصلاح انتظارات قیمتی، شــرایطی 
در بخش کســب و کار ایجاد شــود 
که در کوتاه مدت احســاس بازدهی 
مناسب سرمایه گذاری به وجود آید. 
وی ادامه داد: در مقطع فعلی دولت و 
سیاست‌گذار پولی و مالی باید مهار 
نرخ تورم را در دستور کار خود داشته 
باشد چون تمامی مشکلات اقتصاد 
به نرخ تورم باز می گــردد. بنابراین 
اصلی ترین برنامه دولــت از طریق 
سیاست های پولی و مالی باید مهار 

تورم فعلی باشد. 
قضاوی گفــت: از طریــق مهار 
انتظــارت تورمی جامعــه می‌توان 
بســتر رشــد مثبت اقتصادی را نیز 
فراهم کــرد.  گام مهم بعدی کنترل 
تورم فعلی اســت و البتــه هر چقدر 
شرایط محیط بین المللی بهتر شود، 
محیط داخلی و کســب و کار زودتر 
می تواند خود را انتظــارات تورمی 

هماهنگ کند.

مرثیه‌ای که بار دیگر در حال تکرار است

رشد اقتصادی ایران در مسیر منفی شدن 

خبر

سرسام آور، بهترین لقبی است که می‌توان به 
آمارهای حوزه بنزین نسبت داد؛ فرآورده نفتی 
که میزان مصرف آن نه تنها در کشور مرز خطر را 
رد کرده، بلکه پای آن از مرز کشور هم گذشته 
و به صورت قاچاق وارد کشــورهای همســایه 
شده است. با یک حســاب سرانگشتی و طبق 
گفته‌های مسئولان می‌توان فهمید که دولت 
هرماه حدود ســه هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان 

برای بنزین یارانه می‌دهد.
ماجرای نرخ بنزین در ایران ســر دراز دارد. 
حقیقت این است که نرخ بنزین در ایران واقعی 
نیست و با وجود اینکه در سال ۱۳۸۹ دولت نهم 
رســما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و 
ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شــده از 
۲۸ آذر را اعلام کرد  ، در این قانون پیش‌بینی 
شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی 
پنج ســال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا 
به ٩٠ درصد قیمــت بین‌المللی یا فوب خلیج 
فارس برســد، این اتفاق تاکنــون رخ نداده و 

همچنان یارانه سرسام آور بنزین بر دوش دولت 
سنگینی می‌کند.

به گفته مســئولان، هم‌اکنــون روزانه ۳۵ 
میلیون دلار یارانه پنهــان به بنزین اختصاص 
می‌یابــد و در مجموع در شــش ماه نخســت 
امسال، بیش از 5.5 میلیارد دلار یارانه به بنزین 
تعلق گرفته است. نکته نهفته در این موضوع این 
است که پرداخت ارقام هنگفت به عنوان یارانه 
بنزین که نیمی از آن بــه دهک‌های ثروتمند 
جامعه اختصاص می‌یابــد و همین‌طور قاچاق 
بنزین بــا قیمت یارانه‌ای، هــر دو از نمودهای 

بی‌عدالتی است.
پیش‌بینی می‌شــود با ادامــه روند کنونی 
مصرف بنزین در کشــور با قیمت فعلی  یارانه 
پنهانی که دولت باید بابت بنزین پرداخت کند 
از ۳۵  میلیون دلار بــه ۴۵ میلیون دلار در روز 
افزایش خواهد یافت .با احتســاب نرخ تسعیر 
ارز به میزان ۴۲۰۰۰ ریال، یارانه پنهان بنزین 
حدود  ماهانه برای هر نفر۴۶۰ هزار ریال بوده 

است که پیش بینی می شود در ماه های آینده 
این رقم به ۷۰۰ هزار ریال افزایش یابد.

اگر جمعیــت ایران را ۸۰ میلیــون در نظر 
بگیریم و به هر فــرد ماهانه ۴۶۰ هــزار ریال 
یارانه بنزین پرداخت شود، یعنی دولت ماهانه 
ســه هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت 

می‌کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، برای سال 
۱۳۹۵ بیش از ۵۰ درصد مبلغ یارانه پنهان به 
سه دهک پردرآمد کشور اختصاص یافته و باقی 
مانده آن بین ۷ دهک دیگر توزیع شــده است. 
از ۳۰ میلیون دلار یارانه‌ای که دولت در ســال 
۱۳۹۵ برای بنزین  پرداخت کرده است، بیش 
از ۱۵ میلیون دلار از این یارانه بین ســه دهک 
درآمدی بالا تقسیم شده و باقی مانده آن بین 

هفت دهک دیگر توزیع شده است.
مصرف بی رویه بنزین در کشور که حتی از 
پیش‌بینی‌ها هم فراتر رفته است، تنها یک روی 
هدر رفت بودجه دولت در این زمینه است. روی 

دیگر این سکه قاچاق این فرآورده است که در 
ماه‌های اخیر و با بالا رفتن نــرخ دلار در ایران 

تنور آن داغ‌تر از گذشته شده است.
بارها اعلام شــده که ایران دارای ارزان‌ترین 
نرخ بنزین در منطقه است. در ترکیه با جمعیت 
تقریبا مشابه ایران، روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین 
مصرف می‌شود و ما در حال رسیدن به مرز ۱۰۰ 
میلیون لیتر مصرف روزانه هستیم. یکی از دلایل 
این تفاوت فاحش علاوه بر درست نبودن فرهنگ 
مصرف در کشور، اختلاف قیمت بنزین در ایران 
با کشورهای همسایه است. برای مثال نرخ بنزین 
در ایران ۰.۲۹ سنت و در ترکیه ۱.۱۶ سنت است.

آمارهای مختلفی درمورد قاچاق بنزین ارائه 
شده اســت اما نمی‌توان عدد دقیقی برای آن 
مشخص کرد. به گفته رئیس انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعتی روزانه حــدود ۱۰ میلیون 
لیتر بنزین به افغانســتان قاچاق می‌شود که 
قیمت هر لیتر بنزیــن در ایران ۱۰۰۰ تومان و 
در افغانستان ۶۰۰۰ تومان است. اما این پول به 
جای ایران به چین یا ترکیه می‌رود و با آن لباس 
استوک وارد می‌شــود و دوباره پول آن تبدیل 
به دلار شده و از کشــور خارج می‌شود؛ یعنی 
قاچاق در قاچاق که این حجم نمی‌تواند توسط 

کولبران انجام شود.

آمارهای سرسام آور در مورد بنزین

وقتی بودجه ایران در کشورهای دیگر مصرف می‌شود!

جدیدترین گزارش صندوق 
بین المللی پول از وضعیت 
رشد اقتصادی ایران در 
سال ۲۰۱۸ و سال آینده 

میلادی نشان می‌دهد که با 
وجود پیش‌بینی نرخ رشد 
مثبت ۳.۷ درصد در سال 
۲۰۱۷ میلادی، نرخ رشد 
اقتصادی ایران در سال 
جاری میلادی منفی ۱.۵ 
درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز 
منفی ۳.۶ درصد برآورد 

شده است

در حالی که اقتصاد ایران 
درگیر بیکاری بیش از ۳ 

میلیون بیکار مطلق است، 
برقرار شدن دوباره نرخ 
رشد منفی اقتصادی به 

معنای ریزش دوباره نیروی 
کار شاغل در بخش‌های 

مختلف اقتصادی، نامناسب 
شدن وضعیت بنگاه‌ها و 
بخش تولید و در نتیجه 

تشدید بیکاری خواهد بود


